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زلزله در شهر آفتابگردان
الناز خاکزاد، یکی از هنرمندان نقاشی است که بعد از زلزله خوی 
برای کمک به این شهر رفتند. آنها در قالب یک گروه مردمی با چند 
متر بوم، رنگ و قلم مو کودکان زلزله زده خوی را دور هم جمع کردند 
تا همه با هم نقاشــی بکشــند. او می گوید: این کار را برای اولین بار 
در آذربایجــان انجــام دادیم. یعنی قبل از گــروه ما هیچ گروهی در 
هیچ کــدام از زلزله هایی که در این منطقــه رخ داده بود، مثل زلزله 
اهر و ورزقــان حرکتی فقط و فقط برای کــودکان انجام نداده بود. 
اولیــن بار آقای علیمردانی، یکی از کارگردانان با من تماس گرفتند و 
گفتند که می خواهند برای کمک به خوی بروند و یک سری گروه های 
شادی هم برای اجرای برنامه های سرگرم کننده مخصوص کودکان 
همراهشــان بودند. از من خواستند اگر در زمینه نقاشی  ایده ای دارم 
مطرح کنــم. ایده ا ولیه این حرکت را اولین بــار خودم مطرح کردم 
که برای بچه ها وسایل نقاشی به مناطق زلزله زده ببریم تا از این راه 
هم بچه ها را با هنر آشــنا کنیم و هم کودکان مناطق زلزله زده کمی 
از جــو ترس و اضطرابــی که پس از زلزله به وجــود آمده بود، دور 
شــوند و برای چند روزی هم که شده ســرگرم باشند. از آ نجایی که 
آفتابگردان نماد شهر خوی است ما با بچه ها چندین گل آفتابگردان 
روی بوم کشیدیم و به دو زبان ترکی استانبولی و عربی برای بچه های 
زلزله زده سوریه و ترکیه پیام همدردی نوشتیم که عکس این نقاشی 

در شبکه های اجتماعی بسیار پربازدید شد.
بچه ها می گفتند چه خوب شد که زلزله آمد

زلزله ای که هشــتم بهمن ۱۴۰۱ خــوی را لرزاند، اولین زلزله نبود. 
این زلزله چون قدرت بیشــتری داشت توجه بیشتری جلب کرد. الناز 
خاکــزاد در این باره می گوید: چند هفته قبل از این زلزله هم در شــهر 
خوی یک زلزله دیگر آمده بود که چون آن زلزله قدرت کمتری داشت 
آنچنان خبری از آن منتشــر نشد، اما چون زلزله دوم با ریشتر و قدرت 
تخریب بالاتری رخ داد، بیشــتر دیده شد. ما اولین بار ۱۴ اسفند، یعنی 
حدود یک هفته بعد از دومین زلزله خوی، با یک اکیپ هشت نفره به 
روســتای «وار» که یکی از روستاهای زلزله زده خوی بود، رفتیم. من با 
خودم بوم های کوچک هم برده بودم. گفتم اگر بچه هایی بودند که با 
ما راه نمی آمدند و نمی خواستند نقاشی کنند این بوم ها و قلم موهای 
کوچــک را بــه دستشــان بدهیم تا بلکــه آنها هم به نقاشــی کردن 
تشویق شــوند. صبح اولین روزی که وارد روستا شدیم وقتی مشغول 
صبحانه خوردن بودیم، یکی از بچه ها پیش ما آمد، به او گفتم برود و 
دوستانش را بیاورد تا همه با هم نقاشی بکشیم. وقتی صبحانه خوردن 
ما تمام شد دیدیم بچه ها دسته دسته به سمت ما می آیند. بعضی ها 
هم دست دوستانشان را گرفته بودند و می آمدند. اما آخرین روزی که 
آنجا بودیم بچه ها دور من جمع شــده بودند و التماس می کردند که 
عمه تورو خدا نرو تو بمان، اصلا بیا در چادر ما بخواب. چون مشخص 
بود آن قدر تفریح و امکاناتی برایشــان فراهم نشــده که از این اتفاق 
تلخ که باعث شــده بود توجه ها به سمتشان جلب شود و چند روزی 
برایشان سرگرمی ایجاد شود، خوشحال هستند. ما هم نمی توانستیم 
بیشتر بمانیم چون هوا سرد بود و نمی توانستیم بچه ها را بیشتر از این 

در هوای سرد بیرون از چادر نگه داریم.
دختربچه های در شــرف «کودک همســری» از نقاشی کشــیدن 

معذب می شدند
خاکزاد دربــاره روحیه کودکان زلزله زده خــوی می گوید: بعضی  
از بچه ها می گفتند عمه ما نقاشــی نمی کنیم، ما بلد نیستیم نقاشی 
بکشیم، ما بلد نیستیم قلم مو را دستمان بگیریم. من به آنها می گفتم 
مشکلی نیســت من آمدم اینجا به شــما یاد بدهم. ما اول از کسانی 
که خودشان هم دوست داشتند نقاشــی بکشند استقبال می کردیم. 
بعضی از بچه ها بودند که مشــخص بود دوســت داشــتند نقاشــی 
بکشــند اما خجالت می کشــیدند. ما می رفتیم جلو دستشان قلم مو 
می دادیم و دستشان را می گرفتیم و می آوردیم کنار بوم تا خجالتشان 
بریزد و نقاشی بکشــند. دخترهای ۱۵-۱۶ ساله بیشتر از بقیه خجالت 
می کشــیدند و معذب بودند؛ دلیلش هم این بــود که همان طور که 
می دانید در روســتاهای ما بحث کودک همسری هست و این دختران 

نوجوان به آن سن که می رسیدند فکر می کردند بزرگ شده اند. مثلا در 
یکی از روســتاها که رفتیم دختری بود که حدودا ۱۵-۱۶ ساله به نظر 
می رسید و خیلی هم به ما کمک می کرد. این دختر ازدواج نکرده بود 
اما در آن مناطق روســتایی زود ازدواج می کنند و مشخص بود که این 
دختربچه هم احتمالا تا یک ســال نهایتا دو سال دیگر ازدواج خواهد 
کرد. او با اینکه کنار ما بود اما نقاشی نمی کشید و هر چقدر به او اصرار 
کردیم و قلم مو و رنگ به او دادیم و گفتیم که بیا نقاشی بکش قبول 
نکرد. وقتی داشــتیم به تبریز برمی گشتیم یک رنگ به او دادم و گفتم 
حداقل وقتی ما رفتیم یک گوشه از این بوم را رنگ کن. رنگ ها جوری 
هســتند که همه را جذب می کنند. بچه ها خیلــی زود جذب رنگ ها 
شــدند. من نمی دانم در عمل هم ایــن اتفاق ممکن بود یا نه اما فکر 
می کنم حتی اگر به مادرها هم اصرار می کردیم با ما همراه می شدند.

دفتر نقاشی بدون مداد رنگی
الناز خاکزاد درباره انعکاس زلزله در نقاشــی کودکان می گوید: 
برای دومین بار که تصمیم گرفتیم، به پیشــنهاد بچه های دانشــگاه 
هنــر تبریز، به جای یک بوم بــزرگ، چند بــوم ۱۵ در ۲۰ یا ۱۰ در ۱۰ 
بردیم که هزینه این بوم ها را هم بچه های دانشگاه هنر تقبل کردند. 
ایــن بار ۱۷ نفر بودیم که دو روان شــناس هم همراهمــان بود و با 
بچه ها درباره نقاشی هایشان صحبت می کردند. اکثر نقاشی ها خانه 
بــود و بعضی ها هم خانه های کج و کوله، جــوری که انگار خانه در 
حال خراب شدن است، می کشیدند. ترس و اضطراب زلزله هنوز در 
نقاشــی بچه ها نمایان بود. یا مثلا در پئره در اکثر نقاشــی ها از رنگ 
سبز استفاده می شــد و بچه ها محیط سرسبزی را می کشیدند چون 
پئره منطقه سرســبزی است. وقتی به این مناطق زلزله زده سر زدیم 
متوجه شــدیم اکثر این بچه ها مثلا بعضــی بچه ها به ما می گفتند 
چقدر خوب شــد که زلزله آمد ما شما را شناختیم یا مثلا در مناطق 
حاشیه نشین یکی از بچه ها با ذوق و شوق دفتر نقاشی  خود را آورد تا 
به ما نشان بدهد و دیدیم که در دفتر نقاشی  های قشنگی هم هست 
اما همه با رنگ سیاه کشیده شده، انگار که همه نقاشی ها را فقط با 
مداد مشکی کشیده بود و مداد رنگی نداشت. زلزله برای این منطقه 
قوز بالای قوز شــد چون یکی از مشکلاتی که قبل از زلزله هم وجود 
داشت فقر بود. حالا اهالی این مناطق باید علاوه بر فقر با زلزله هم 
دست و پنجه نرم کنند. اگر فقر نبود، مقاومت ساختمان ها و امکانات 
بیشتر بود و تخریب زلزله خیلی کمتر حس می شد. نکته دیگر اینکه 

حتی مناطق به اصطلاح «بالای شهر» خوی هم آسیب دیدند.
می ترسیدیم شهر متروکه شود

او می گویــد در هفته های اول وقتی برای کمک می رفتیم شــهر 
آن قدر خلوت بود که ترسمان این بود که همه اهالی شهر مهاجرت 
کنند و شــهر خالی از سکنه شــود. او ادامه می دهد: در چند هفته 
اول بعد زلزله کســانی که توانایی مالی داشتند یا در شهرهای دیگر 
دوست و آشــنایی داشتند، خوی را ترک کرده بودند. چند روز قبل از 
اینکه با گروه برای نقاشی برویم، برای کمک و مشاهده فضای شهر 
پس از زلزله به خوی رفتیم. شهر درست مثل یک شهر متروکه شده 
بود. فضای شهر بســیار خلوت بود؛ طوری که وقتی برای خرید آب 
معدنی به یکی از بقالی های شهر رفتیم، فروشنده از ما پرسید از کجا 
آمده اید؟ وقتی گفتیم از تبریز در جواب به ما گفت چرا آمده اید؟ همه 
دارند از شهر می روند. من گفتم این زندگی است باید عادت کنیم مثلا 
ممکن نیســت در تبریز زلزله بشــود؟ چرا ممکن است در تبریز هم 
زلزله بیاید. نمی توان گفت همه اما قشری از افراد متمول تر خوی، از 
ترس زلزله از شهر دور شده اند و بیشتر کسانی که در شهر باقی مانده  
بودند، قشــر حاشیه نشین و روســتایی بودند. اکثر کسانی هم که در 
خوی مانده  بودند در خانه نمی ماندند یا در کمپ هلال احمر بودند 
یا در کمپ پارک ملت می ماندند یا روزها داخل خانه بودند و شب ها 

در چادر در حیاط خانه می خوابیدند.
برای حمام و دستشــویی مجبــور بودیم به خانه های آوارشــده 

برویم
او درباره علت عدم تمایل مردم برای بازگشــت به خانه هایشان 
می گوید: در مناطق بالاشــهر و پولدارتر خوی هم دیوارهای خانه ها 

فرو ریخته بود و اکثر مجبــور بودند به کمپ بروند. نمی توان گفت 
تخریب کامل اما خیلی از خانه ها صدمه دیده اند. در هفته های اول 
زلزلــه زندگی و امرار معاش مردم کامل معلق بود و تا جایی که من 
دیدم، اهالی شــهر از راه کمک های مردمی زندگی می کردند. من از 
بچه ها پرسیدم: «همه شما سرویس بهداشتی کجا می روید؟» چون 
قبل از این فکر می کردم سرویس بهداشتی در کانکسی است که برای 
زلزله زده ها آماده کرده اند که بچه ها هم جواب می دادند که ما سریع 
با ترس و لرز اینکه مبادا ســقف خانه روی ســرمان خراب شود، به 
خانه هایمان می رویم و از سرویس بهداشتی خانه استفاده می کنیم 
و برمی گردیم. یعنی احســاس امنیتی نمی کردند و ترجیح می دادند 
در چادر و کانکس های اهدایی مردم و کمپ زندگی کنند. دیوارهای 
بیرونی کمتر تخریب شــده بودند اما دیوارهای داخلی تخریب شده 
بودند و مردم شــهر برای اینکه به داخل خانه خودشان بروند، باید 
کنــار دیواری می خوابیدند که فرو نریختــه بود، چون اکثر دیوارهای 

داخلی خانه ها فروریخته بود.
شهر طوری بود که ما می ترســیدیم همه اهالی شهر مهاجرت 
کنند و شــهر خوی خالی از ســکنه شــود، اما خدا را شکر الان شهر 
آرام آرام دارد به حالت عادی برمی گردد و مردم به شهر بازگشته اند 

و بازسازی خانه هایشان را شروع کرده اند.
صندوق  عقــب ماشــینتان را با کمک هــا پر نکنید و بــه مناطق 

زلزله زده بروید
خاکزاد بــا بیان چند مثال درباره اشــتباه بودن رســاندن کمک ها 
به صورت شــخص به مناطق زلزله زده می گوید: بارها و بارها اعضای 
ستادهای کمک های مردمی در خوی در صفحات شبکه های اجتماعی 
گفته اند که مردم کمک ها را شــخصا به مناطق زلزله زده نفرســتند. 
کمک هــای مردم خدا را شــکر خیلی خوب به دســت مردم مناطق 
زلزله زده رســید و بین زلزله زدگان خوی توزیع شد، اما اشتباه ترین کار 
این است که هر کس جداگانه کمک های خودش را بردارد و به مناطق 
زلزله زده برود. چرا این کار اشــتباه اســت؟ به این دلیل که افرادی که 
الان زلزله زده شده اند و احتیاج به کمک دارند، تا قبل از این انسان هایی 
مثل بقیه بودند که زندگی عادی خودشان را داشتند. زلزله نباید باعث 
شــود ما فکر کنیم این افراد حالا دیگر هیچ عزت نفســی ندارند. باید 
مراقب باشــیم عزت نفس مردم مناطق زلزله زده حفظ شود. مثلا در 
خوی ســتادهایی تشکیل شــده بودند که لکه گیری می کردند، یعنی 
می رفتند از هر خانه یا خانواده یا حتی بزرگ یک محله می پرســیدند 
که به چه چیزهایی احتیاج دارند، سپس بر اساس موجودی، کمک ها 
را به دست کسانی که واقعا احتیاج دارند، می رساندند. شرایط بحران 
یک شرایط غیرطبیعی اســت. من هم نمی دانم اگر در شرایط بحران 
قرار بگیرم چه کاری خواهم کرد. ممکن اســت کسی واقعا احتیاجی 
نداشته باشد اما چون شرایط بحران است، پیش خودش بگوید بگذار  
بردارم شاید احتیاج شود یا برعکس ممکن است کسی خجالت بکشد 

بگوید به چه چیزی احتیاج دارد.
زنان در شرایط بحرانی شرم بیشتری دارند

او درباره احساس شرم زنان در مناطق حاشیه ای و اینکه عموما 
با حس شــرمی ترجیح می دهند در اکثر شرایط عقب بایستند و  من 
یادم می آید حتی موقع نقاشی کشــیدن هم مادران دور می ایستادند 
و خجالت می کشــیدند که کنار ما بیایند و با ما نقاشــی بکشند؛ مثلا 
در چــادر را کنار می زدند و از دور به ما نگاه می کردند. خیلی از زنان 
در مناطق زلزله زده از بازگو کردن نیازهایشان هم خجالت می کشند 
مثلا خجالت  می کشند بگوید به نوار بهداشتی احتیاج دارند. من یادم 
می آید در مناطق حاشیه ای خانمی به من یک نسخه ای را نشان داد 
و دارویی را خواست و گفت خونریزی شدید دارد و باید این دارو را پیدا 
کند. می گفت همه جا را هم گشــته است و حتی در خود شهر خوی 
هم نتوانســته این دارو را پیدا کند. از او پرســیدم شما نواربهداشتی 
به دســتتان می رســد؟ گفت نه خیلی کم. برای من ســؤال شد که 
اینهــا در دوران عادت ماهانه چه کار می کنند؟ وقتی این مشــکل را 
با مسئول کمپ در میان گذاشتم، به من گفت ما اینجا نوار بهداشتی 
به انــدازه کافی داریم و اصلا کمبودی از ایــن نظر نداریم. به خاطر 

همین است که می گوییم خیلی از زنان از بازگوکردن نیازهایشان در 
شرایط بحران خجالت می کشند. یا در یک دِه دیگر  که رفته  بودیم من 
درباره نوار بهداشــتی از زنان سؤال می کردم و می پرسیدم به چیزی 
احتیاج ندارند، یکی از زنان یواشــکی به من گفت به خاطر استرس 
شــدید ناشی از زلزله دچار خونریزی شده و به نوار بهداشتی احتیاج 
دارد. اگر کمک ها به دســت ســتادهای مردمی برسد، خود اعضای 
ستادها دقیق می دانند چه کسی به چه چیزی احتیاج دارد و نیازها 
را اولویت بندی می کنند، کمک را به دست او می رسانند و این طوری 
کمک ها خیلی بهتر توزیع می شود. مثلا در خوی ما یک کمپ مادران 
باردار داشــتیم که کمپی سرپوشیده بود که فقط مادران باردار آنجا 

اسکان داده می شدند.
«خوی زلزله سینده من بیر گونه  باخانام»

الناز خاکزاد درباره نمایشــگاه خیریه ای که در تبریز برای فروش 
نقاشــی های بچه های زلزلــه زده خوی برگزار شــد، می گوید: برای 
فروش نقاشــی هایی که بچه ها کشیده بودند، نمایشگاه خیریه ای با 
نام «خوی زلزله ســینده من بیر گونه باخانام» (به معنی من یک گل 
آفتابگردان در زلزله  خوی هســتم) در تبریز برگزار شد. الناز خاکزاد 
دربــاره این نمایشــگاه می گوید: به جــز مردم و هنرمنــدان چندین 
مسئول از شهرداری تبریز، تیم تراکتور و شورای شهر تبریز هم از این 
نمایشگاه دیدن کردند. خوشبختانه بازدید از نمایشگاه در حدی بود 
که من فقط وقت می کردم با افراد مختلف سلام و احوالپرسی کنم 
و سراغ گروه بعدی بروم. اصلا وقت صحبت با بازدیدکنندگان برای 
ما پیش نیامد. علت انتخاب این نام برای نمایشــگاه هم این بود که 
گل آفتابگردان نماد شهر خوی است. در خیلی از روستاها یا مناطق 
حاشیه نشین خوی به علت فقر زیاد کودکان از ۱۴، ۱۵ سالگی به بعد 
تمایلی به درس خواندن ندارند. می دانیم که در کشــور ما چیزی به 
نام «کودک همسری» وجود دارد. پسرها برای زنده ماندن باید سر کار 
بروند تا بتوانند خرج خود و خانواده خود را تأمین کنند و دخترها هم 
در این مناطق معمولا ۱۵، ۱۶ ســالگی چه خواسته و چه ناخواسته 
ازدواج می کنند تا این گونه  مخارج خانه کمتر شــود. همان طور که 
می دانیم، این مسائل در کشور ما اتفاق می افتد که اگر هم نخواهند 
ازدواج کنند، ممکن اســت خدایی نکرده بلایی سرشان بیاید. قصد 
ما این است که ان شــاءاالله با این مبلغی که در نمایشگاه جمع شد، 
مدرسه یا حتی مکانی برای آموزش به بچه های ساکن حاشیه های 
شهر خوی بسازیم تا نسل آینده بتوانند با آموزش هایی که می بینند، 

مشاغل بهتری داشته باشند.
زندگی نکردیم که بمیریم

یکی از اتفاقات جالب دیگر در نمایشگاه  هم گروهی از بچه های 
کوچک حدودا ۱۰ســاله بودند که می خواستند یک نقاشی کوچکی 
را بخرند. وقتی نقاشــی را قیمت کردند، دیدند قیمت نقاشی حدود 
یک میلیون تومان اســت. ما نقاشــی ها را از یک میلیــون تومان تا 
۱۷-۱۸ میلیــون تومان قیمت گذاری کــرده بودیم. این بچه ها وقتی 
قیمت پرســیدند، صورت هایشــان درهــم رفت اما دیدند پولشــان 
نمی رســد با همدیگر پول هایشــان را روی هم گذاشتند و پول جمع 
کردند و توانســتند این نقاشــی را بخرند و این طوری به دوستانشان 
در خوی کمک کنند. من خیلی خوشــحال هســتم که توانستم این 
را به بچه ها یــاد بدهم که با همدیگر و به صــورت گروهی یک کار 
خیر را برای دوســتان زلزله زده  خود انجام دهند. یکی از نقاشی های 
موجود در نمایشــگاه، بوم کوچکی بود کــه با رنگ نارنجی روی آن 
نوشته بود: «زندگی نکردیم که بمیریم». این نقاشی متعلق به یکی 
از پســرهای ۱۶ســاله مناطق زلزله زده بود. خاکزاد درباره این پســر 
می گوید: در کمپ کشتی گیری که برای اسکان زلزله زدگان اختصاص 
یافته بود، یکی از پســرها خیلی برای نقاشی کشــیدن شوق و ذوق 
داشت. وقتی می خواســتیم برگردیم، خیلی خواهش می کرد که تو 
را به خدا نروید. ما می گفتیم آخه عمه جان ما در تبریز کار داریم باید 
برویم نمی توانیم یک ماه یا دو ماه اینجا بمانیم. گاهی خواهش های 
بچه هــا برای ماندن ما به قدری زیاد می شــد که مــا عذاب وجدان 
می گرفتیم که خدایی نکرده به روحیه آ نها آســیبی نزده باشــیم. با 
خودمان می گفتیم کاش نمی آمدیــم که بخواهیم این طور با وجود 
این خواهش ها مجبور باشیم برویم. اما شماره خودم را به این پسر و 
بعضی دیگر از بچه ها دادم که اگر خواســتند گاهی با هم در تماس 
باشیم و صحبت کنیم. در تمام مدت هم این پسر با من در ارتباط بود. 
چند روز پیش به من می گفت نمی شود بیایید؟ آخه ما اینجا همش 
در خانه هستیم و خیلی حوصله مان سر می رود. پدرم هم بعد از این 
مسمومیت ها دیگر اجازه نمی دهد به مدرسه بروم، می ترسد بلایی 
سرمان بیاید. شنیدن این وضعیت برای من واقعا غم انگیز بود ولی ما 
همه سعی و تلاشمان را هم می کنیم که با این مبلغی که جمع شده 
و مبلغی که ان شاءاالله در آینده نزدیک از طریق خیرین جمع خواهد 
شد، بتوانیم برای این بچه ها مرکز آموزشی بسازیم که برای نسل های 
آینده ماندگار باشــد و به آنها مهارت هایــی آموزش دهیم که دیگر 
شاهد نباشیم که کســی برای ادامه زندگی مجبور شود از ۱۴ سالگی 

کارگری کند یا در ۱۵ سالگی ناخواسته مجبور به ازدواج شود.

چند ماه بعد از آنکه خوی لرزید

مگر بلرزد زمین که دیده شوی
پانیذ میلانی: «اولین بار که صحبت از رفتن به مناطق زلزله زده شهر خوی برای انجام دادن یک حرکت جمعی مخصوص کودکان شد، من هیچ وقت فکر نمی کردم با چنین استقبالی روبه رو 
شوم. به خاطر همین فقط یک بوم سه متری برداشتم. فکر نمی کردم بیشتر از این لازممان باشد. پیش خودم گفتم یعنی این سه متر بوم را چه کسی می خواهد پر کند؟ اما همان نیم ساعت 
اول گفتم چه اشتباهی کردم بوم ۱۰ متری نیاوردم! بچه ها به من می گفتند چقدر خوب شد که زلزله آمد که حداقل ما شما را شناختید». این  چند خط قسمتی از صحبت های یکی از اعضای 
گروه های مردمی اســت که از تبریز برای کمک به مناطق زلزله زده رفته بودند. او می گوید بچه ها آنچنان از همین به دست گرفتن رنگ و قلم مو خوشحال شده بودند که می گفتند خوب شد 

زلزله آمد!

اخـبـار  بـرگـزیـده

ایراد فرمانداری تهران به نرخ کرایه 
حمل ونقل عمومی 

ایسنا: رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
نســبت به افزایش نرخ کرایه تاکسی از ســوی برخی رانندگان 
واکنش نشــان داد و گفت: هر فردی که مبالغ کرایه را زودتر از 

اول اردیبهشت تغییر دهد، تخلف کرده است.
جعفر تشکری هاشــمی دربــاره تخلف برخــی از رانندگان 
تاکسی در اخذ سقف کرایه تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ گفت: در 
متن مصوبه شورای شهر تأکید شده است که افزایش نرخ کرایه 
وسایل حمل ونقل عمومی اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس از اول 
اردیبهشت مجاز خواهد بود و هر فردی که مبالغ کرایه را زودتر 

از اول اردیبهشت تغییر دهد، تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه ســازمان تاکســیرانی مســئول رسیدگی به 
این تخلف اســت، افزود: سازمان تاکسیرانی باید در پی دریافت 
گزارشــات مردمی و همچنین بازدیدهایی که از ســطح شهر و 
میدانی صورت گرفته است، با تخلفات برخورد کند؛ چراکه نرخ 
جدید از اول اردیبهشــت و بعد از رفع ایرادات فرمانداری قابل 

اجراست.
تشکری هاشمی در پاسخ به این ســؤال که تعداد مسافران 
تاکسی ســه نفر باید باشد یا چهار نفر؟ تصریح کرد: در مصوبه 
سال ۱۴۰۲ هیچ توضیحی در مورد تعداد مسافران تاکسی داده 
نشده اســت که سه نفر باشــند یا چهار نفر و با توجه به اینکه 
شــرایط کرونایی فروکش کرده، نرخ کرایه تاکســی ها با همان 
ظرفیت اســتاندارد خود که سه نفر در صندلی عقب و یک نفر 

در صندلی جلو قرار می گیرند، تعریف شده است.
عضو شورای شــهر تهران در مورد سرانجام مصوبه تعیین 
نرخ کرایه وســایل حمل ونقل عمومی که به فرمانداری ارسال 
شــده اســت، اظهار کرد: فرمانداری به نرخ کرایه های وســایل 
حمل ونقل عمومی که از ســوی شــورای شــهر تصویب شده، 
ایراداتی گرفته اســت، اما ایرادات خیلی جدی نیســت و جزئی 
است و با مسئولان شهرداری در مورد اخذ تصمیمات لازم برای 

پاسخ گویی به ایرادات فرمانداری جلسه برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی کمیته حقیقت یاب 
مسمومیت دانش آموزان تا 

اردیبهشت به صحن مجلس می رود
ایســنا: رئیــس کمیته ویــژه حقیقت یــاب علل مســمومیت 
دانش آموزان در مجلس گفت: اولین جلســه کمیته در ســال 
جدیــد با حضور دســتگاه های مرتبط برگزار شــد و در صورت 
جمع بنــدی نهایی، گــزارش کمیتــه درباره علل مســمومیت 
دانش آموزان تا اردیبهشــت ماه به صحن مجلس خواهد رفت. 
حمیدرضا کاظمــی، درباره آخرین پیگیری هــای صورت گرفته 
در کمیتــه ویژه حقیقت یــاب علت مســمومیت دانش آموزان 
در مجلــس شــورای اســلامی، بیان کــرد: تاکنــون کمیته دو 
جلســه در سال گذشــته با دســتگاه های مرتبط امنیتی، حوزه 
سلامت و سایر دســتگاه ها برگزار کرده و گزارشی از دستگاه ها 
و اقداماتی کــه انجام داده اند گرفته ایم. در ســال جدید نیز در 
روز دوشنبه هفته ای که گذشــت اولین جلسه کمیته با حضور 
همه دستگاه های مرتبط برگزار شد. وی در ادامه اظهار کرد: بر 
اساس گزارشات دریافتی یک ســری از افراد که اقداماتی انجام 
داده بودند، دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند. اکنون بنا 
شــده در دو هفته آتی کارگروه مجدد جلسه تشکیل داده و اگر 
با گزارشــات دریافتی به نتیجه نهایی رسیدیم که گزارش نهایی 
در ایــن موضوع را جهت ارائه به صحــن مجلس آماده کنیم. 
کاظمــی گفت: بنــده پیش بینی می کنم تا اردیبهشــت گزارش 
نهایی کمیته درباره مسمومیت دانش آموزان به صحن مجلس 

برود.

آغاز ازسرگیری سنجش سلامت 
نوآموزان 

ایســنا: رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنائی کشور از 
امکان نوبت  گیری و مراجعه به پایگاه های ســنجش ســلامت 
نوآمــوزان خبر داد و گفــت: تمامی کودکانی کــه اول مهرماه 
امســال دانش آموز کلاس اول می شوند باید در فرایند سنجش 

شرکت کنند.
حمید طریفی حسینی با بیان اینکه قرارگرفتن دانش آموزان 
در فرایند غربالگری و سنجش سلامت به منظور کسب شناخت 
دقیق از ویژگی های اســتعدادی، توانایی هــا، ظرفیت ها، نیازها 
و مشــکلاتی که ممکن اســت در طــول دوران تحصیل با آن 
مواجه شوند، امری ضروری است اظهار کرد: سنجش سلامت 
می تواند نیمرخ دقیقی از ویژگی های استعدادی دانش آموزان 

ارائه دهد و آنها را برای ورود به آموزشی باکیفیت آماده کند.
وی افــزود: از این منظــر مداخله بهنگام در ســنین طلایی 
که اوان کودکی اســت اهمیت پیــدا می کند و در صورت وجود 
هرگونه اختلال یا مشکل، امر شناسایی و مداخله انجام می شود 
تــا نوآموزان از ســطح آمادگی بالاتری برخــوردار و وارد نظام 

آموزشی شوند.
رئیس ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنائی با اشــاره به 
تغییرات اساســی در فرایند سنجش ســلامت نوآموزان از سال 
تحصیلی جاری که مهم ترین آن تغییــر بازه زمانی نوبت گیری 
و مراجعه به پایگاه هاســت عنوان کرد: امســال تحولات جدی 
نسبت به سال های گذشــته در این برنامه انجام دادیم  ازجمله 
زمان ســنجش است که خانواده ها باید در جریان قرار بگیرند و 
بتوانند در زمان مناســب کار  نوبت گیری و ســنجش فرزندشان 

را انجام دهند.  
طریفی حسینی ادامه داد: در سال های گذشته خانواده ها به 
مدرسه مراجعه می کردند، پیش  ثبت نام فرزندشان را در مدرسه 
انجام می دادند و مدیر مدرسه اقدام به نوبت گیری سنجش در 
سامانه می کرد. در فرایند کنونی خانواده ها می توانند بدون نیاز 
به مراجعه به مدرسه، وارد سامانه  my.medu.ir  شوند و نقش 
خــود را  به عنوان والدین تعریف کننــد. از طریق پیامکی که به 
شماره همراه پدر یا مادر ارسال می شود احراز هویت  الکترونیک 
انجام می شــود و آنها می تواننــد از نزدیک ترین پایگاه به محل 
سکونتشــان  نوبت  بگیرند. هزار پایگاه سنجش در سراسر کشور 

برای این امر تدارک دیده شده است.  


